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  بمناسبت بزرگداشت هشتصدمين سالگرد

  مولوی
  شمس افلاتون مولانا  - سقراط  مولانایافلاتون

  
 شاهد يکی از با شکوه ترين و گسترده ترين بزرگداشت جهانی هستم که در شناساندن يکی از مفاخر فرهنگی ،اين روزها

برگزاری و   و حتی دولت هايشان دری مختلفاکشورهمردم . می گرددبرگزار  »بلخیمحمد الدين ل جلا«  مولویسرزمين ما
اما .  از آنها سپاسگزار بودالبته بايد  کهمی کنند و کوشش فراوانی گرفتهسهمی بر عهده هر يک عظمت بخشيدن به اين بزرگداشت 

 و آوردندغرب  از شرق به عزت و احترام را با مولویکه پس از هشتصد سال به کسانی  ،هستيم سپاس ديگریوامدار در اين ميان 
اران واقعی اين  پايۀ گذ که در واقع آنها هستندد،نهمت به خرج داد فرهنگ ايران به جهانياندر شناساندن اين بزرگ مرد 

   . می باشندبزرگداشت 
که سهم بزرگ شناساندن است  اين آن را بيان می کنم؛من در جايگاه يک ايرانی  شود وآنچه در اين زمينه بايستی گفته 

قابليت های  نشان دادنآنها بودند که با . که در امريکا ساکننداست  بويژه آنانی ايرانيان مهاجر از آندر سطح جهانی  مولوی
  . ندمی شناسان و می کنندبه جهانيان عرضه نيز بزرگان سرزمين خود را و فرهنگ کهنسال ،  در خارج از کشورخودارزشمند 

 ايرانيان از بزرگی با  بدون استثناء حتی رهبران جهان نيز،به ميان می آيدان بی سبب نيست که امروزه وقتی سخن از اير
به سر  ايراندر خارج از اخير وامدار ايرانيانی هستيم که در سه دهه اين مورد را هم  ياد می کنند که ما شانشکوهمندو فرهنگ 
   .می برند

به جهانيان  ،و هنوز هم هستنديران و ايرانی را چنانکه بودند  که می کوشند تا ابادايرانيان ارمغان آنانی همۀ   من وتحسين
  .شناسانندب

بلخی، جايگاه عمر محمد پس از مولانا، جلال الدين «   تحت عنوانآنرا طی مقاله ایآنچه در اين مقال گفتنی است و من 
ديگر بزرگان سرزمينمان را که تا کوشيم  کنم؛ ب تکرار و تاکيد می،تقديم هموطنانم کرده ام »خيام نيشابوری را به جهانيان بشناسانيم

  .هر يک در مقام خود قابل ستايش هستند به جهانيان بشناسانيم
فرهنگ و تارک   توانند مانند ستاره ای تابناک بر هستند که هر يک میان بسياریدر گنجينه ادب و فرهنگ ايران نامدار

 بزرگ  و صدها، خيام ها، خوارزمی ها و فردوسی ها حافظ ها و دههارازی ها، ابن سيناها، بيرونی ها. ادب جهان بدرخشند
  .ارزش والای فرهنگ سرزمينمان روشن گرددبيش از پيش  به جهانيان بشناسانيم تا مفتخريم کشورمان که به آنان ديگرمردان 

  
  مقدمه 

همراه با عزيزانی  خود کوشيده ام به نوبۀ انجام می گيرد، من هم بش بزرگی که برای شناساندن مولویاين جندر راستای 
به هم  نگرشی همزمان با مولویمن با اين تفاوت که . بردارمکوچک ، قدمی  داشتنداين بزرگداشت در  بزرگینقشکه هر يک 

خود جذبۀ معرفت را در دامان که مولانا مرد گرانقدری . مولوی پرداختن خطا استبه  که بی نام او، می اندازمبزرگ مرد ديگری 
   . استنشدهتوجه  به او يد که بايد و شاآنطور اما ،است روراندهپ

 شکوفايی از زمان آنهاروند حرکت و  »فلسفه و عرفان« فکری بشرنهاددو سير تحولات به  در اين نوشته به کوتاهیمن 
، از آنهايکی  ول زماندر ط اما ،در آمدندبه حرکت ر مختلف با يک هدف غايی  که در دو مسيینهاددو  .اشاره خواهم کرد شان

 از زمان درازایدر  )عرفان( ديگری. شده اندجاودانه در سطح جهانی  قافله سالارانشو  گرفتهسرفرازی قرار  اوج در يعنی فلسفه
هم در ميان تار و پود گذشتۀ پر پيچ و خم و در لابلای و روز به روز نگرديده  برخوردار بود،ارج و قربی که شايسته اش آن 

  .سرگردان مانده استعنوان کرده اند  بزرگانشان ی که در بارۀ سراپا غلو آميزشطحيات
 آورم ناو دو شاگرد از يک طرف  »سقراط و شمس«  يعنی، فکری اين دو نهادمعطوف به دو نماد شاخصمن  نگاه ديگر

نشر افکار و انديشه های  ، خويشان در شناساندن استاداين دو شاگردعملکرد  .خواهد بوداز سوی ديگر »  و مولویافلاتون«آنها 
از اين نوشته به گونه ای هدف  به عبارت ديگر . را بازشکافی خواهم کرداز آموخته هايشان آنان تأثير پذيری و بازدهی  وآنان

 داشته یديگربر  يک  تأثيری که هروآنها با يکديگر  و رابطۀ »افلاتونسقراط و « و » مولویشمس و«  ميان؛است مقايسه ای
 بی توجه به ارزش های والای شمس ، ولی شهرت مولویبر می گردد ارجمندی استادش سقراط  بهافلاتون اينکه چرا شهرت .است

 .مد نظر قرار نمی گيرد،  کردن شاگرد خودبرای مولوی تلاش های اوو 
  
  فلسفه و عرفان -١

نيز هر دو  در طول تاريخ و در گذر ايامو  دهستنباز دوش به دوش هم در حرکت  هر دو از دير  فلسفه و عرفاننهاددو 
 می بينيم که فلسفه با تمام ضربات سخت و جانفرسايی که از دين و  با اين حال.قرار داشتند داران و دينم دينحملهعناد و مورد 

نگه ر دينمداران دو خود را از دين و ، می کوشدر است که مقدويیدهد و تا آنجا  ادامه می راه خودبههمچنان ، خوردهدينمداران 
در بيشتر ، استنمانده  بی نصيب از ضربات دين و دينمداران که با وجود اينعرفان  نهاد اما. محفوظ بداردو استقلال خود را دارد 
خلوت زندگی خود حتی در ه بتواند ب تا پوشيده تن  دين را برموهومات آغشته به  لباسگاهو  آويخته به دامان دين خود راايام 
   . ادامه دهدشی پر از ابهامشخامو

 تکامل ، پيدايشاز آغازنيز  آنهال نهايی  آماود ن داربرای گفتنارزشمندی  ی هاحرففيلسوفان انند  نيز معرفا با اين که
از ميانشان  بزرگان سرفرازی و هم داشتندفيلسوفان  هم سری پر شور تر از ، که از اين بابتانسانيت بودهبه ارج گزاری و انسان 

   .   استمانده عرفت دورمافلۀ از قبه مرور زمان  نهاد اين می بينيم کهبا اين حال  .بر خاسته است
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 يعنی دين يا ،اينکه کدام يک از اين سه نهاد. به حرکت در آمده اندسه نهاد دين و فلسفه و عرفان پا به پای هم می دانيم که 

 پيدايش تفکر و از زمان آنهاچرا که هر سه . ک نظريه قطعی داده نشده استفلسفه و يا عرفان متقدم بر ديگری هستند، تا کنون ي
  . دارندبشرشروع انديشه ورزی عمر ای زته اند و هر سه نيز قدمتی به درا گذاشعرصه پا به انديشه

اندکی با اگر . باشدمتاخر از فلسفه و عرفان می بايستی دين حضور ، آنها با توجه به ماهيت به نظر می رسد؛اما آنچه 
در پی آن  گذاشته و ميدانی است که پا به نخستين نهاد،  می توان گفت که فلسفه به معنای شناخت،شود توجه آنهامحتوای تعمق به 
به صورت طبيعی که  نوبت به دين رسيده  کهپس از آن دو بود . استوارد عرصه شده اما در مسير جداگانه هدف،با همان عرفان 

ادعای سردمداری ، در صحنه خود حضوربا دين  با اين تفاوت که.  سر بر آورده استی و عرفانی فلسفیهای از درون کنجکاو
دو  بخش عظيمی از تلاش خود را برای از ميان بردن با همين ادعا نيز. شمرده استبشر زندگی  راهبر نهادکرده و خود را تنها 

 در در عين حال نيز. است بر خاسته عارفان جان به دشمنی فيلسوفان و  و تا پایرقيب سر سخت خود، فلسفه و عرفان به کار گرفته
 . استسفه رفته اند که خود حکايت ديگریمشترکاٌ به جنگ فلهمراه هم و اين جدال، بسياری موارد عرفان را نيز به کمک گرفته و 

 :داران آمده و گفته است که م نيز در اين عرصه به ياری دينچنانکه مولوی
  

 پای چوبين سخت بی تمکين بود   دلاليان چوبين بود  پای است
  

و نمايش درونی به تنهايی قادر به بروز هيچ يک   حضور دارند، انسانۀانديش درفعالانه که  عرفان سه نهاد، دين و فلسفه و
 پيغمبران را بانی پيدايش اگر. کارساز نيستنددين بدون فلسفه، فلسفه بدون عرفان و عرفان بدون دين  يعنی اينکه .نيستندبيرونی 
  همچنانکه که با نگرش به افکار و انديشه هايشان. يک فيلسوف بودندشان در زمان خود و در جايگاهان، بدون شک اينبدانيم اديان

 نيست که يک پيغمبر يک فيلسوف يا يک عارف اينغرض .  عارف نيز بوده اند،سوف بودن پيغمبر و فيلهمزمان بامی بينيم که 
 آن رنگ و جلای ايمان می با افکار و انديشه های فلسفی و عرفانی خود که به منظور اينست که هر پيغمبری ،نه. است  عيارتمام
  .  خود بهره برده استرد آئينو از آن دو در پيشبکار داشته  و سرآشنايی و هم با فلسفه و هم با عرفان  ،دهد

وجود هر يک از آنان به زيرا  نيز روشن است، دليل آن شود،ارف نمی  عياسوف  فيللی و،می شودپيغمبر يکی اينکه چرا 
 حال آنکه در .سوف می شود فيل،يونان زمان خودو شرايط سقراط در محيط . بستگی دارد شانان و مکان و شرايط روزگارزم

اين ود را داشته و با آزادی از يونان دين و آئين خمردم . گردد  می موسی در لباس پيغمبری ظاهر يهود،قومدر ميان مصر و محيط 
 نياز به يک اسارت برای نجات خود از ، مصردراسير يهود  قوماما . کردند و نيازی به پيغمبر نداشتندپيروی می آئين دين و آن يا 

   . را به شناخت حقايق آشنا سازدآنان نه يک فيلسوف که ، که آنها را از اسارت نجات دهدپيغمبر داشتمنجی يا 
همچنانکه هيچ .  نبوده استو ديدگاههای عرفانیفلسفه مبانی   پشتيبانیيب روزگار اينست که هيچ دينی بدوناز عجا

 هيچ مهمتر از همه اينکه .نرسيده استکار دين اش به سامان   در عين حال عارفانه بيانديشد،پيغمبری بی آنکه فيلسوف باشد و
به عبارت .  دين دار است و هم با فلسفه سر و کار داردنيز هم يک عارف نکهچنا. و عرفان نبوده است دين بی توجه بهفيلسوفی 

  . خط مرزی برای آنها نمی توان قائل شدعارف چنان در هم آميخته اند که و ديگر دين و فلسفه و عرفان مانند پيغمبر و فيلسوف 
فلسفه و دو نماد پردازيم به ، می ته باشيمو مطلق گرايی اين نهاد داشبا اين توضيحات کوتاه بی آنکه کاری به نهاد دين 

   .عرفان
.  آغاز می کنم»افلاتون  ومولوی«و »سقراطشمس و «، يعنیفلسفهعرفان و دو نماد شاخص  نگاهی بهبخش را با اين  -٢

 بهد هر يک از آنها  عملکربا مقايسۀ می کنيم و در عين حالبه اين معنا که دو نماد نامدار اين دو نهاد را با ويژگی هايشان، تعريف 
 . می پردازيمدو نهاد اين روند حرکت 

  
   شمس  -الف 

زير  در ميان تاريکی های زمان پنهان و ، همانند بسياری از بزرگان صاحب انديشۀ ايرانی،تبريزیشخصيت شمس 
 هارمز و رازخاکستر نکه و نه اي رفتتاريکی گذشته به درون می توان نه اگر چه . نا شناخته مانده است هایرمز و رازخاکستر 

 و گفته ها می توان در لابلای ،با اين همه. گردد آشکار  او نابیتا انديشه هارا از سيمای اين بزرگ مرد عالم بشريت کنار زد 
  و پی بردافکار و انديشه های ویتا اندازه ای به  به تصوير کشيد و او  ازیتر  روشنسيمای ديگران مانده است، نوشته هايی که از
  .نمودادا ، دارد بشر بخشی از انديشه های لاتبه گردن فرهنگ و سير تحواو  حق بزرگی که

 ترپر باربا پروراندن مولانا، را عرفان  نهال او بود که .عرفان است درخت تنومند ستبر ريشه های  يکی ازشمس تبريزی،
مدفون شد و  ازهای زمانهرمز و ردر زير پوشش سنگين و ا  اگر چه خود،کردارمغان  يانجهانکام به   راآن شيرين و ميوۀنمود 
  .ماند پنهان

.  تا حد امکان به شناخت او برسندشمسارک باقی مانده از دوران وشيده اند که با يافتن اسناد و مد کاينکه پژوهشگرانبا 
 ، دشمنی نهاد دين با عرفانسببه ب بويژه  با وی داشته اند وو پس از آن شمس بويژه عنادی که مردمان عصر ،اما، به علل مختلف

 بتوان اگربا اين همه . نمی باشد جوابگو، باشد اين شناسايی آنطوری که مطلوب جويندگان حقيقت  ومانده استيافته های آنها محدود 
فيه و و  يرديوان کبو  آسمان بيکران کتاب فاخر مثنوی در و يا زدهمين مانده های کوچک سر  درونبا دو بال تخيل و تفکر به 

 به اين انديشمند بزرگ ارزشی از توانيم شبح و میيابيم می  تاکنون نيافته ايم آنچه را که  به يقين،از کردپرومقالات شمس مافيه و 
  .آوريمدست 

در عين حال در . زير بنای اين جستجو را برای ما فراهم کرده استو محققين ارجمند،  تلاش پژوهشگران بختانهخوش
و پی  يم پيدا کنيممی توان آشکارا  وبه خوبیرا  رد پای اونيز شمس مقالات فيه ما فيه و و  ديوان کبيروی معنوی و لابلای مثن
  .  دست آوريم او بهتازۀ شناخت  جهت درسير و سلوکاين   و توشه ای کافی برایبگيريم

 بيشتربا  و پيموده را  ناهمواریود که برای شناخت حقيقت راه دراز وگر کنجکاوی باو جستجو ؟ شمس تبريزی کيست
روزنه  ،خودسير و سلوک درونی به قدر کافی آموخته و با  آناناز هر يک از  و بزرگان روزگار خود نشست و بر خاست کرده

 ،بيشتر روشنايیه برای رسيدن ب ،و جستجوگر اين مرد کنجکاوبا اين وصف . دست آورده بوده بت ققييی حروشنا سویه بهايی 
  .نمی داشتسفر و جستجو بر  دست از ديد و  خود را نيازمند میهمچنان

 در پيروی از و بسياری از عرفا با عرفان گره خورده  که نام و ياد آنها های بزرگی با شخصيتيشهاذار در گشت و گاو
. رانده استگيز بر زبان سخنان بس شگفت اندر شأن بزرگان نامدارشان  .داشته است ديدار و گفتگوها ،تمام گذاشته اند سنگ آنها
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 ولی پر  کوتاهجملاتبا ،  عرفانانر و يکی از بزرگترين انديشمندشيخ اکب» ابن عربیشيخ محيی الدين محمد «چنانکه در مورد

  . »ابعت نبوداما در مت. شيخ محمدشگرف مردی بود، . د، نيکو مونس بودنيکو همدرد بو«  : و می گويد ياد می کندمعنا
،  استشده سخن گفته و رساله نوشته  بيش از هر عارفی در بارۀ اش است که عجوبه های عرفاناکی از يخود  ابن عربی

   .داده است ارائه ه رهروان اين مکتبب تنظيم واو  عرفان نظری را زيرا
  او راخودسخنان سنجيده و تند و تيز ، در ديدارهايش آنچنان با رفت به شمار می ابن عربیشمس تبريزی که از دوستان 

 يعنی »!يانه قوی می زنیای فرزند تاز« : گفتخطاب به او می با فروتنی  که اين بزرگ مرد دنيای عرفان دادتحت تأثير قرار می 
  .قوی می رانی

. آشکار می شودبهتر شخصيت بارز شمس  و دليل خطاب فوق را بيابيم،  او با ابن عربی بياندازيمهایاگر نگاهی به گفتگو
  : است در دو نوبت به اين خطاب اشاره شده س شمدر مقالات 
وقتی .  و آن گاه او را ديدمی خطا کردی».فلانی خطا کرده و فلان خطا کرد« در سخن شيخ محمد اين بسيار آمدی که -١

  ».می زنیقوی فرزند تازيانه «تی، گفتیبا او بنمودمی، سر فرو انداخ
 )ابن عربی(او. »هست، نظير آن در قرآن باشد، اين حديث صحيح باشدهر حديث که «  روزی، با اين افتاده بوديم که-٢

تفرقه به «خواستم که او را از آن. التی استمن ديدم که آن دم او را ح. »نظير اين در قرآن کجاست؟«حديثی روايت کرد و گفت 
اما نظير . است که حديث هست يا نهآن حديث که می فرمايی، اختلاف «:گفتم. به سخنی که مناسب اين سئوال او باشد. »جمع آرم

  »اين حديث که العلماء کنفس وحده، در قرآن کجاست؟
دانست که .  بعد از آن به خود فرو رفت،»انما المومنون اخوه«زود جواب گفت که. او پنداشت که من از او سئوال می کنم
   »ِ!نیای فرزند، تازيانه قوی می ز«می گويد . غرض من سئوال نبود، غرض من چه بود

مقالات به نقل از  (»ِ!چه جای فرزند است« يعنی:  و خنده اش می گرفت می گفت »فرزند«می گفت، آخر »فرزند« اول
  )جعفر مدرس صادقی :شمس

از او کوچکتر بود و به همين سال  و اينکه شمس حدوداٌ بيست و پنج ن عربی ابباشمس های سنجيدۀ گفتگوی نگاهی به با 
فضل و دانشی که پيش از ديدارهايش با . بن عربی وی را فرزند خطاب می کند، نشان دهندۀ فضل و دانش اوستااحتمالاٌ علت نيز 

بی جهت نيست که در يک . بزرگترين عارف عصر خود از گلستان رنگارنگ عارفان ديگر و از اشراق درونی خود اندوخته بود
  جهانعارفانز بزرگترين يکی ا، پا به عرصه گذاشتن کند که حاصل آن بر پا می  مولویديدار نه چندان طولانی انقلابی در درون

 .می شود
 افشانی افکار و  بذربرایعرفان،  گلستان دربر عکس عارفان ديگر که  که او بوداين در   شمسهنر و هنرمندی ويژۀ

 می  و ريحانگلاز ۀ اين گلستان پر ي به حاشاو.  دست چين می کردند،بودند یصاحب نام و منزلتکه عارفانی را  خود، يشه هایدان
  . بود به مشام کسی نرسيده ش عرفانعطر دلاويزکه هنوز انتخاب می کند را گلی   ورود

او را  و آرام آراممی کوشد خود و حکمت معرفت  ماهها با گرمای جانبخشها و هفته و   روزهااين گل شکوفاندن برای او
به گلی تبديل کند که شکوفا سازد و  را ویتا  می ريزد اور آشکار و پنهان آنقدر به پای  و اسراهارمز و راز از جوهر .پروراندمی 

  . را به تحير بياندازدپيشين و پسين عارفانهمۀ  شبو و جلوه و عطر دلاويزرنگ و 
 یمنبر و مسجددرس و   صاحبواعظمفتی و شيخ و . بود» بلخیمحمد دين  ال جلال« مولوی ماگلی که او انتخاب کرده بود

به  هر کسی رااز پيش برايش فراهم شده بود،  عزت و احترامی که به سببشيخی که  . به ارث برده بودبا پيروانی که از پدر
با پيدا او  اما .به سر برساندکه به او رسيده بودند  یسرسپردگانبا که عمر خود را به خوبی و خوشی و راحتی وسوسه می انداخت 

  . اسراری می گذارد که دوست و دشمن به شماتت او بر می خيزندرها می سازد و قدم به وادی پر  رانعمتهاشدن شمس اين 
به سوی مرگ زمين گير می سازد تا  را هر پيری را پير و یجوانبيکران، هر مکتب عرفان و سير و سلوک در اين وادی 

در خدا فنا شود به يعنی .  برسدسر منزل مقصودی کند و بط دور و دراز و پر پيچ و خم رامرد ميدان می خواهد که اين راه . کشاندب
  . در او بقاء يابداين اميد که 

گذر از اين بسياری هم در . رسيدندنل به منزل ديگر در اين گذر پرسه زدند و از يک منزبسياری بودند که ساليان سال 
  اثری بر جابه دوش گرفته بودند، های بی پايانشان سفر خود و نه از توشه هايی که در نه از.کردندگم  خويشتن خويش را کوره راه

   .گذاشته باشند
در عالم . حاصل می گردد»اشراق«يعنی  »سير و سلوک درونی«و  »در خود فرو رفتن« است که با ی شناختعرفان

اما، آنهايی که . ه استت گرانبهاترين مکتب فکری بود که پا به عرصه وجود گذاشاين مکتب ،انديشه و در پهنۀ تفکرات ناب انسانی
، اين مکتب دعوی ديگرو دهها  کرامات و جمع آوری مريدان ادعای ناميدند، با د را عارف و مکتب شان را عرفانبه غلط خو

  .ملال  که خود داستانی است پرشددراويش  و  تصوفنصيبرده ريگشان نيز  و مُکشاندند به مسلخ سر آغاز بالندگیرا در معنوی 
نشست و  در طول سفرهای پی در پی خود همانطور که گفته شد با دهها و صدها عارف ديدن مولویشمس پيش از 

 و آزمايش کرده بود و اينکه در طول عمر پر بار خود بسياری را ديده او يکی از ويژگی های آدم شناسی. ه استبرخاست داشت
شمس «سفرهای مکررش که بدان دليل او راکه او در طی گفتنی است  .، ولی هيچ يک از آنها را به شاگردی نپذيرفته بودبود

 چنانکه خود گويد . که بيشتر بياموزدبود به جستجوی مريد و شاگرد نبود، بلکه در پی يافتن استاد ،می خواندند»شيخ پرنده«يا»پرنده
  .»شيخ کامل. يخ می گيرم، نه هر شيخمن ش. من مُريد نگيرم«: 

. بودند و مريدانی به گردشان جمع ند ادعای عارفی می کردند، هر يک پايگاهی داشتاکثر آنهايی که عارف بودند و يا
کم بودند عارفانی که چشم دلشان به دنبال مريد نباشند . انش وابسته بودارفی به رونق خانگاهش و کثرت مريداهميت و اعتبار هر ع

هم گردد و  پير و جوان به درگاهشان سرازير جويندگانم ه تا بيفتدخانقاهشان بر سر زبانها  شان و آوازۀنامنکوشند که و يا 
چنانکه در شرح حال بسياری از بزرگان اين طايفه مانند شيخ ابوالحسن . ايان و فرمانروايان را به خانقاه خود بکشانندگشجهان

  .گ آمده استتيمور لنامير  و ، خواجه سلطان علیشيخ صفی الدين اردبيلینوۀ خرقانی و سلطان محمود غزنوی و يا 
 آن عارف برود تا درگاهاو بود و عزم راسخش که از محضر اين عارف به . ی داشت و نه مريدی، نه خانقاهاما شمس

در سرگذشت او و از جملات کوتاهش  . بپردازد از استادان نياموخته بودبه جستجوی آنچه کهپس از آن هم در تنهايی خود . بياموزد
  .بودتنها باری که برای خود شاگرد پذيرفت، مولانا . و را شاگردی نبوداين آگاهی را می يابيم که ا

خوانده ايم چنانکه . ، بخصوص در مکتب عرفانرسم اينست که استادان پله به پله به تعليم و تربيت شاگردان می پردازند
انی که اين همه ايام در محضر اساتيد اين شاگرد.  را کرده بودطريقتفلان شيخ  دهها سال شاگردی پير عارف و يا ياکه فلان شيخ 

برای آموختن از خود نشان نمی داد  يا اينکه شاگرد استعدادی کافی  نمی داشت،ی آنهامی نشستند، يا استادشان ميلی چندان به شاگرد
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 بی ، تلف می شد لاجرم ساليان دراز عمر اين شاگردان در محضر اين استاد و آن پير.و يا اينکه استاد هنری برای آموختن نداشت

  .شوده آنکه گلی در دامان آنان پرورد
ش نشان می داد و هم شاگرد مستعد آموختن هم استاد ميل به آموز. کندفرق می  اين موضوع کاملاٌ ر باره شمس و مولوید

 هر کهبپذيريم اين که  جز لذا چاره ای نيست. ودبن دراز آنقدر  يا استادی و شاگردی شمس و مولویزمان مرشدی و مريدی .بود
   .ناهای روزگار بودنداز استثدوی آنها، 

همتايی برای شمس گونه ای  به اگر بخواهيم در طول زمان در رابطۀ استادی و شاگردی و تأثير گذاری آنها در يکديگر، 
نامش با شاگرد خود ه چرا که سقراط يکی از استادانی است ک .می گيرد قرار در اين جايگاهبهترين کسی است که سقراط  پيدا کنيم،
  .  هيچ يک بدون ديگری به شهرتی که دارند نمی رسيدندآنچنانکه.  گره خورده استافلاتون

  
   سقراط –ب 

به زبان ديگر او به . او در دست نيستشخص هيچ نوشتۀ فلسفی از ، به شمار می رودپدر فلسفه يونان با اينکه سقراط 
اگر . ی شنيدنداز زبان او مفلسفه را  که بودند، کسانی  که فلسفه را از او آموخته اندصورت شفاهی به فلسفه می پرداخت و آنهايی

 فلسفی  نکته اشاره کنيم که سقراط انديشيدن يا روش انديشۀ بايد به اين،ايگاه سقراط را در ميان فلاسفه پيدا کنيمبخواهيم به درستی ج
شود که می تر مي  وقتی روشنارزش اين شيوه،. استار حائز اهميت  کاری که در نوع خود بسي.را به شاگردان خود می آموخت

   . است»فلسفيدن« و بهترين شيوه ای برای متداول )ديالکتيک(گفتمان نوع سقراطی هم بينيم هنوز
 چنين افلاتون اگر .فلسفه آشکار شدعالم  نام و پايگاه او در افلاتون  نامدارشز مرگ سقراط بود که به همت شاگردپس ا

، بگذريم از اينکه شاگردان ديگرش مانند گزنفون نيز  تارک فلسفۀ يونان و جهان نمی تابيدبه خرج نمی داد، نام سقراط نيز برمتی ه
  . کرد» سقراط«سقراط را  بود که افلاتوناين ، اما انددر اين راه قدمهايی برداشته 

 که تشخيص بين استاد و شاگرد به سختی ممکن اندم آميخته  آنچه از اين دو به جا مانده است، چنان با ه وافلاتونسقراط و 
 و کدام سقراط، از آن داده به سقراط نسبت افلاتون سخنانی که کدام بخش از ههنوز هم بسياری از صاحب نظران در اينک. است

  . در شک و ترديد هستند،ست اافلاتون شاگرد اومتعلق به بخش از آن 
، بودندبودند که بسياری از آنها صاحب نام و دارای انديشه های نابی در يونان ديگری هم ن با اينکه پيش از سقراط فيلسوفا

جهان و فلسفۀ زرين  از سه غولی نام می برند که هنوز هم زينت بخش دفتر ،با اين حال وقتی صحبت فلسفۀ يونان به ميان می آيد
  .ارسطو پايان می پذيردبا و تداوم پيدا می کند  ونافلات  باتنی که با سقراط آغاز می شود،سه .  استيونانبويژه 

 يکی از شاگردان افلاتون .استادی که شاگرد و شاگرد شاگردش بزرگترين تأثير را در تاريخ فلسفه از خود به جا گذاشته اند
و انديشه های فلسفی ار کپرداخت و اف  به سقراط نمیافلاتوناگر .  داشتنيز در ذاتش تفکرات فلسفیشاگردی که خود . سقراط بود

      ماند و چه بسا آن داستان نيز ازيادها  م شوکران چيزی از سقراط باقی نمیشک جز داستان نوشيدن جاکشيد بی  به کتابت نمیاو را 
  بويژه اينکه با فروتنی هر آنچه از،گردآوری آثار شفاهی سقراط بود درافلاتونهای  فضيلت يقين يکی از بزرگترينبه  .رفت می

کرده از زبان استادش عنوان  استاد شنيده بود و حتی هر آنچه از او آموخته و در دريای افکار و انديشه های خود پرورانده بود،
  . ه باشد آوردیبه جادر حد کمال  خويش وو تربيت  حق استادش را در تعليم تا است

  
  تفاوت شمس و سقراط -پ 

هر کسی که علاقمند به فلسفه بود، در تعليم او . کی از فيلسوفانی بود که در انتخاب شاگرد بسيار آسان گير بودسقراط ي
ی پيدا شد، شانس سقراط و بخت فلسفه بود که بتواند ببالد و تنومند شود و افلاتوناينکه در ميان شاگردان متعدد او . کوتاهی نمی کرد

  .در گستره جهان پراکنده گردد
ما اين امر را . بود اين است که شمس در انتخاب شاگرد بر خلاف سقراط بسيار سخت گيردر سقراط با  شمس اوت عمدۀتف

  : به اين امر اعتراف می کند و به صراحت می گويد خويش چنانکه خود نيز به زبان. خوانيمدر سرگذشت او می 
در عقبم آمدند منزلی و آنچه آوردند، آنجا . ، گريختم»خرقه بدهمريد شويم و «مرا بسيار در پيچ کردند که.  من مريد نگيرم-

  )مقالات شمس، جعفر مدرس(.ريختند و فايده نبود و رفتم
سقراط را به دليل منحرف کردن جوانان به مرگ محکوم کردند و . فرق ديگر شمس با سقراط در نحوۀ پذيرش مرگ است

به مرگ  صاحب منبر  شريعت و واعظمفتیو دليل منحرف کردن شيخ طايفه به  نيز شمس.  استقبال کرد آن رااو با آغوش باز
 به .دن احضار می کن به بيرون، شاگردش مولانا بودوقتی او را که در محضر تنها . مرگ را به جان پذيرا شدهممحکوم شد و او 
   :آرامی می گويد 

   .ز چند قطره خون بر زمين از او باقی نمی ماند اثری جپس از آن . و از خانه بيرون می رود» می خوانندمبرای کشتن«
 حال آنکه شمس در .، سفر آخرت خود را آغاز کرد که در بدرقۀ استاد خود اشک می ريختندشسقراط در ميان شاگردان

 سفر  در بدرقۀو به همين دليل، نداشتجان باختن استادش را   خبر ازمولویش تنها شاگردبه روايتی که  تنهايی خود و در حالی
  .، جان می دهد شرکت نمی کنداوآخرت 

 که او را چاقو می  به وقتی در پی شمس به دم در می آيد و صدای نهيب شمس را می شنودمولوی : و بنا به قول ديگر 
  .ومی بيرون نمی رودزدند، اما به دليل نا معل

  
   و مولویافلاتونتفاوت  - ٣

  سالۀ دور دنيای آن١٢ به يک سفر او پس از مرگ ،آموخته بوداط حدود ده سال از محضر سقر ساله که ٢٨ افلاتون
همو پس از سالها که به پختگی می .  در محضر اساتيد ديگر بياموزد،از استاد خود نياموخته بودکه  می رود تا آنچه را گارانروز
 تا نام استاد خود .ه نگارش در می آوردآموخته های خود از سقراط به هم می ريزد و ب افکار و انديشه های خود را در قالب ،رسد

 چهرۀ جاودانه ای از خود و استادش به جهانيان کهبنماياند نيز  افکار و انديشه های خود را ،اوبلند را بلند آوازه سازد و در پرتو نام 
  .عرضه کند

ردازد و خود را با گفتار و می پ سقراط به چنان  و کامل شدنپس از پختگی در اين است که افلاتون  و ارزش والایويژگی
چه بسا او با بازگو کردن درس های سقراط و .  بدون ذکر سقراط جلوه ای نداشته باشدافلاتونتعليمات او در هم می آميزد که نام 



 5
 تا دسازاستادش را ارج می نهد، محترم و محتشم می درس هايی که از ديگران آموخته بود و يا خود بدان ها آگاهی پيدا کرده بود، 

  . شودبرخوردار از احترام و حشمت  بزرگی استاد درشاگردش نيز 
 که آننيز  شغزلياتديوان حتی در ،  به جا نمی گذارد از استادشآموخته های خويشاز هم  در آثارش رد پايی  مولویاما

 ی سخن مقام ویمنزلتبزرگی و از  به او،جز شيفتگی و دلبستگی خود  نام برده است، بسيار از او  کرده وملبس نام شمس را به
 که در لابلای سروده درک می کندحال آنکه با نگاهی گذرا به مقالاتی که از شمس باقی مانده است، هر انسان فهيمی . نگفته است

 ر درخشان است که مولویپرتو انديشه های شمس است که آشکارا می درخشد و همين انوا ديوانشهای او چه در مثنوی و چه در 
  . جلوگر می سازدته و يک انديشمند فرهيخبه حد يک عارف بزرگ را 

د و می انمی کش را در جسم و جان خود او وق خود کامياب شده  مانند عاشقی جلوه می کند که به حد کمال از معشومولوی
نمی خته های خود از شمس  به آمواينکه چرا مولانا حتی کوچکترين اشاره ای .منتقل کندهم  را به ديگران اوشيرينی فقط خواهد 

 سخنان بی پروای داشتند؟ آيا قصد  کحفظ استادش را جانآيا او با کتمان کردن اين اسرار می خواست ! کند، جای شگفتی است
را ا لعابی شيرين تلخی سخنان استادش خواست ب می آيا ؟باشد تحمل پذير آن برای ديگران ارائه کند که تحمل را در قالبی شاستاد
  ؟برداردان از مي

به . د باشددر لابلای موضوعاتی که مطرح می کر کنار گذاشتن نام شمس علل ديگر می تواند پرسش بی پاسخها و دهها اين
 سپس در مقام .کندنام بردن از شمس مطرح می ز شمس را در کتاب مثنوی خود بدون  نظريات کفر آميعنوان مثال مولوی

مطرح کرده بود و با نام و نشانهای متفاوت ی که در قالب يک موجود خيالی »شمس« سرخطاب عتاب آميز خود را بر پاسخگويی 
 فقط فرار از عواقب  و پاسخگويی اش نيزه خود بودپير قصد مولانا بازگو کردن سخنان می رسد کهحال آنکه به نظر . می ريزد

  . حسوب نگرددکفرگويی معين حال، در و گردد ح ر بايستی مط، بود که می پنداشتپرسش هايی
سخنان سقراط اما  .می کندکه در اثر دمکراسی در يونان وجود داشت، سخنان استادش را بازگو نسبی  با آزادی افلاتون

 . فرق می کردش و مشکلات دوران با سخنان شمس و شرايط روزگار او بازگو شده است،افلاتونبويژه آنچه از زبان او توسط 
تعصب مذهبی حاکم بر ، ، در شرق و در زمان شمس و مولویافلاتونيونان زمان سقراط و يعنی در مقابل حکومت دمکراسی 

زمام امور بسياری از نيز شده  ترک متعصب مسلمان فرمانروايان بغداد و در مقر خلافت خود،مسلمين خليفه . دنيای اسلام بود
 در چنين اوضاع و احوالی دل شير می خواست که .چرخاندندميها »فخر رازی«همچون يی فقها را با ی قلمرو اسلامیسرزمينها

  . بر ملا کندشده بود جاری تنهايیبتواند سخنان شمس را به آن گونه که از زبان او و بخصوص در خلوت و 
ارزش والای او در اين . قرار دادسرزنش مورد  و او را از اين بابت  کرد نمی شود ترديد در حسن نيت مولویبی شک،
 دشمنی آشکار اين نيت که جان او را از گزند دشمنان که کشيد بهه کتابت ب ، بدون ذکر نام شمس آموخته بودشمس است که آنچه از

 شيوۀ برخورد سقراط را با مسائل مربوط به فلسفه و راه رسيدن به شناخت را افلاتون . در امان بدارد،ودبديده به چشم خود آنها را 
 که هر يک از آنها به تنهايی نمود مطرح می معضلاتین تيز و تند شمس و برخورد او را با حال آنکه مولانا سخنا. مطرح می کرد

و در حضور موج عظيم  تناق روزگار خود بتواند در شرايط اخاين هنر را داشته باشد که می بايستی او .کفر مطلق محسوب می شد
  .د سازآشکاررا اين سخنانکه گرداگردش پراکنده بودند، متعصبين قشری 

 به تن بی آنکه جامۀ کفر رامولوی . دارد به همان ميزان است که بين شمس و سقراط تفاوت وجود افلاتونبا فرق مولوی 
برای همگان آسان باشد بازگو کرد و فهم آن ان اتهام قرار دهد، آنچه را از او آموخته بود به زبانی که شمس بپوشاند و او را در مظ

ی  شيوۀ خاصبه اين منظور نيز.  افکار و انديشه های شمس را بگيردتندی ،زدن تا آنجايی که مقدور بودکوشيد با به نعل و به ميخ 
 برای بازگو کردن افکار و انديشه های شمس روش مولوی . خود اين شيوه نيز تا آنروز هرگز به کار گرفته نشده بودرا برگزيد که

  .حظه کردرا می توان در لابلای قصه های مثنوی به سادگی ملا
می پردازد تا آنها   به پاسخ گويین اين و آن مطرح می کند و سپس نخست کفرگويی های شمس را از زبا،شيوهاين  در او

 و پيش از او هيچ کسی به اين  شيوۀ ابداعی مولوی است،اين شيوۀ گفتمان.  را پسنديد انتخاب کندچهبه قول معروف هر کسی هر 
  .نگاه کنيد به قصۀ موسی و شبان که به چه زيبايی از عهدۀ اين امر بر می آيد . بودنکردهگونه سخن پراکنی 

در امان نگهداشتن آثارش برای  و شرح و تفسيری که علاقمندان او ی که توسط مولوی لاپوشانی هايبی جهت نيست که با
 محسوب می شد حرام مثنوی از نظر شرعی انهای بس دراز داشتن و خواندن، تا زمه بودشدمتشرعين به کار برده تکفير از تيغ تيز 

ا آنقدر نجس می شمردند ر  يکی از تنها آثاری است که متشرعين آنآثار مولویفراموش نکنيم که  .و چه بسا اکنون نيز چنين است
  . جا به جا می کردند آن رارکه با انب

ه دليل کفرگويی از طرف  بن است که سقراطپرداخته اند، ايآنچه در اين ميان حائز اهميت است و پژوهشگران کمتر بدان 
معه آن محکوم به مرگ را به عنوان يک قهرمان به همان جاپس از چندين سال  افلاتون ولی ،می شود آتن محکوم به مرگ دولت

 ی بينيم، چنانکه م. شمس محکوم به مرگ دسيسه گران را حتی به دوستداران خود بقبولاند نمی توانددر حاليکه مولوی. می قبولاند
 با همۀ کوششی که برای زنده  در حاليکه مولوی. خود نمايی می کنداو در تمام دوران بالای سر ،افلاتوننام سقراط با همۀ بزرگی 

 بادی بود که در گذر زندگی گويی شمس تند. ، جز افسانه سرايی های عاميانه يادی از او نمی شودنگهداشتن نام شمس به کار برد
  .رفته است وزيده و مولوی

 بيشتر به شماتت شمس ، و هم دوستداران اواست، اين است که هم مريدان مولوی گفتنی اين بارهديگر مسأله ای که در 
در حاليکه چنين .  می شد»مولوی« مولوی،گويی اگر هم شمس نبود.  او در پروراندن مولوی و هنرمندیپرداخته اند تا به هنر

، در عين حال به و منبر بيرون کشيداز قيل و قال مدرسه و مسجد علاوه بر اين که ست که او را نيست و مولانا تربيت شدۀ شمسی ا
  :بقول استاد شهريار.  .ماندب جايگاهی نشاند که نام و يادش تا ابد جاودانه مسيری انداخت و در

  » آفرين-مُلاِ»        نی همين برطبع مُلا آفرين   آفرين، بر شمسِ        
  
  و مولویشمس  -۴

اين که اين .  پس از ديدار شمس استتی که می شود، دگرگونی حال مولویدر سرگذشت اين دو اعجوبه عرفان تنها صحب
با اينکه امروزه مقالات شمس در .  هيچ کس سخن نمی گويد،ماتی بوده استتعليمسائلی و چه ی به چه مناسبت و يا تحت چه دگرگون

عنای او را می خوانيم و با وجود اينکه با نگاهی ژرف به مثنوی معنوی رگه های بسياری از دسترس ماست و سخنان کوتاه و پر م
 که فلسفۀ استادش را بيان افلاتون مانند  کمترين اشاره ای به اينکه مولوی می يابيم، اماآنهمين کلمات کوتاه شمس را در قصه های 

  . پيدا کنند  مولوی رد پای شمس را در قصه هایکه بکوشند واينجاست   جويندگانوظيفۀ .کنيممی کند، نمی 
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ح می شود که زير بنای آثاری دو مسائلی مطر  و ديگر نشست های آن شمس و مولویيننخستمسلم است در ديدار آنچه 

ی به منته.  بازگو می کنددر آثار خودچکيدۀ مسائل مطرح شده در اين ديدارها را مولانا .  باقی مانده است که از مولویمی شود
او به ميان نيايد تعليمات خواستۀ خود شمس بود که نام و يادی از اين شايد هم . نرسد استادش کمترين گزندی از آن بهکه شيوه ای 

 قدر و منزلت هر بزرگی بهرنگ و بوی هر گلی به هنر باغبان و که  می دانست شايد هم . می ديداز آنکه او خود را بی نياز 
  .بپراکند انش راسخن همت کند و مولویکافی بوده که همينقدر  برايش بنابراين،. وابسته استميزان ارزش استاد او 
نور  عرفان و فلسفه  تارکهمچنان از با اين که به گذشته های دور تعلق دارند، اما افلاتون سقراط و ،شمس و مولوی

 بسياری از آنها نيز صاحب انديشه های ژرفی وو رفته اند  هزاران فيلسوف آمده افلاتونبا اينکه بعد از سقراط و . افشانی می کنند
 ايام اينتمام در   نيرچنانکه شمس و مولوی. اشدب فلسفه مي، زير بنای آموزش مدارسبودند، ولی نام اين دو تن هنوز که هنوز است

   . می يابند بيشتری لوۀجهم وز روز به ر در بلندای مکتب عرفان قرار دارند و همچنانديگری  پيدا شدن عرفای نامداروجود  با
 اين بزرگ مرد مکتب عرفان در جايگاهی که شايستۀ مقام و  به همت جمعی از دوستداران مولویخوشبختانه امروز

 و او نيز همراه تنها شاگرد روشن نگردد جايگاه شمس فرصت استثنايیدر چنين دريغ است اما . منزلت اوست قرار گرفته است
  . ر ننشيندخود بر کرسی افتخا

می بايستی چنان   نيزه نشانده است، مولوی تارک فلسفبر، نام سقراط را افلاتونهمانطور که .  شمس استافلاتون ،مولوی
به  . بنشاندست که شايستۀ او که شمس را در مقامی کرده بودکوششدر حد توان خود و موقعيت زمانش می دانيم که او . می کرد

در ساختن شمس و اثر هنر ارزش شناساندن در  و فاتی نشان دادندبی التبه اين امر  بود که ن مولویظر من کوتاهی از پی آمدگان
 توسط افلاتون نبود، بلکه نشر نوشته های افلاتون سقراط بود، تنها نوشته های شهرتآنچه سبب . کوتاهی کرده اند مولوی

 که تلاشی نشان دادن  در تا به امروز که دوستداران مولویدر حالی. ديد سقراط گرشناسايی بزرگیدوستدارانش بود که باعث 
   . ين قدمی بر نداشته اند کرده است کمترلویشمس برای مولانا شدن مو

بی .  می شود دگرگونی مولویباعث با حضور خود شمس بياندازيم که زمانی به  دقيقترمان را بر خلاف گذشتگان نگاهاگر
در بارۀ کاری به نوشته های سطحی و عاميانه ای که .  پی ببريممولویعرفانی و در زندگی شک بهتر می توانيم به ارزش حضور ا

  . باشدها که منطبق با واقعيتنگاه کنيم هيم اين ديدار را از دريچه اینداريم، بلکه می خواکرده اند  اين دو تنديدار 
 در بهترين وضع می اين قصه ها.  می دانند را همهکرده اندذکر سر آغاز ديدار اين دو عارف بزرگ  ازقصه هايی که 

می يابيم  عطار به فراوانی ا در تذکره اولياء نظاير آن ر زيرا. آنها کاری نيستما را با و گنجانده شوند در قالب کرامات عرفا دتوان
ش در مکتب  در رديف آن شيخی که تنها هنر ارتباط شمس و مولویقرار دادن .ی نيستندگرپژوهشهيچ پرسش  پاسخگوی که

.  اوست، بی احترامی به شمس و بی ارزش جلوه دادن هنربود ناودان هايش از در پشت بام و جاری شدن اشکشک ريختن، اعرفان
چنان به کند و می  مسجد و منبر را رهاکلاس درس و  ،یشيخ و مفتی و واعظ معتبر ،سبب می گرددسخن از ديداری است که 

چنين  .پردازدمی که در مذهب او حرام است و به شعر و شاعری  می کشد ص و پايکوبیبه رقکارش  که می افتد شوريدگی
از  را آنانی که شوريدگی مولوی. قرار داد چنانکه در شرح حال اين ديدار آمده است ،شوريدگی را نمی توان در يک برخورد ساده

آن . يک سخن حاصل نگرديده استاز  يک ديدار و در شوريدگی و دگرگونی مولوی. ند، بسيار ساده انگاردانسته اند سخنی شنيدن
 خلوت و بهبه دور از قيل و قال مدرسه و ديد و بازديدهای مريدان و و به قولی سه ماه  شبانه روز ، چهلمعتبر ی بنا به رواياتدو

بر هيچ کس مکشوف است ه  و شمس چه گذشتبين مولویها، اين شبانه روز در . نشسته بودندبا هم به گفتگو پناه برده و تنهايی 
 و خود نيز هشدآشنا بهتر و بيشتر يشه های او  و با افکار و اندسپرده شمسبه سخنان گوش  مولوی اياماين  مسلم در قدر. نيست

جمله ای که حتی در روايت آن يک از ، نه است دگرگونی مولویآنچه از حاصل اين ديدار می دانيم، . ه است دادنظراتش را ارائه
  .ف وجود دارداختلا

 مولانا به هایبا پرتاب کردن کتاب«اين نيست که. باشد بايستی بسيار کوشيده  برای ساختن شخصيتی همانند مولویشمس
دگرگون يک باره  مولوی »يا بايزيد بزرگتر است يا مصطفا؟آ« و يا گفتن اينکه » از آبانبيرون کشيدنشخشک درون حوض آب و 

  . باشددهگردي تبديل» مولوی«  بهوشده 
 يکديگر را ، در ارزنجان که شمس هم در آنجا ساکن بوددر زمان اقامت خانوادۀ مولویآمده است، اين دو  یرواياتدر 

شمس بر . يکديگر را ديده بودندچه بسا در محضر ابن عربی يا دمشق در حلب نيز آمده است که شمس در مقالات . ملاقات کرده اند
به دليل ار خود او در گشت و گذ. گمنامی نبوده استعارف ، بدان اشاره شدهو يا در شرح حال مولانا خلاف آنچه در تذکره نامه ها 

  . استداشتهبا بسياری از عارفان بزرگ زمان خود رفت و آمد و نشست و برخاست شهرتی که داشت 
و گر که همگی از عارفان ديو بسيار هريوه  شهاب شيخ بزرگان سرشناس اين طايفه مانند ابن عربی، اوحدی کرمانی، با

سپری  )و دمشقحلب ( که چندين سال از جوانی خود را در شامبه يقين برای مولوی. هداشتو ارتباط  دوستی ، بودندنامدارفلاسفۀ 
طايفه در نزد بزرگان   کهاحترامیو از  باشد، بی شک از مقام و منزلت وی آگاه استفاده نکردهکرده است، اگر هم از محضر شمس 

  .  با خبر بوده استهاشتد
 چنبرۀ نفوذمولانا چه در زمان زنده بودنش و چه پس از در گذشت او، در . بگذاريد از زاويۀ ديگری به موضوع نگاه کنيم

 چه بسا . بودند و به روال آنروزگاران معرکه دار مکتبشقطب و مرشد و پير خود می دانستندمقتداء و  که او را قرار داشتکسانی 
ديدار و  طريقت بنشانند که می گشتند تا بتوانند او را در صدر کراماتی دنبال نام او،ه  باز کردن طريقتی بانديشه که بااين در 

  .  را از زمرۀ اين کرامات قلمداد کرده انددگرگونی حال مولوی
عهده دار  ،خودمرشد  پير و پس از درگذشتآنانی که بخصوص پير و مرشد هر طريقتی، از ديد مريدان آن طريقت و 

 اين اطرافيان مولوی هدف. ندارند التفاتی نشان دهندخود ۀ طريقت لپيش از سر سلسبه  که علاقه ای به اينادارۀ طريقت می شوند، 
 بی آنکه به ، آغاز گرددا اين طريقت بايستی فقط با مولویلذ.  بر پا دارند مولوی» گی–ه لسلس«ا سر ب»مولويه«طريقتی بنامبود که 

اين  اين که بخصوص .آنها قابل قبول نبود، به نظر باشد در بر پايی اين طريقت شريکی داشته اين که مولوی. گرددتوجه او از پيش 
 رانیمشريعت را برای حکرعايت ، بلکه حکومت وقت نيز که تابيدند او را بر نمی  مريدانشريک کسی مانند شمس باشد که نه تنها

از  شمسجفی دست پنهانی عوامل حکومت در کشته شدن محمد علی نبه قول استاد . را نمی پسنديداو  ،از الزامات می دانست خود
   )کاوهفصلنامه به نقل از  (. ديده می شودروشنیديد کسانی که از شرايط آن زمان آگاهند به 

وقعيت سر سلسله  که پس از او پير و مرشد مريدان می گردد و جانشينان او چه از نظر حفظ م ولد پسر مولویسلطان
 توجه به شمس و تأثير او بر مولوی، تا آنجايی که امکان داشت، از مکانشرايط  و خود و چه با توجه به جو حاکم زمانطريقت 

 در اين باره مولويهسر جنبانان طريقت که ساليان دراز پس از هم به کسانی . چندان ايرادی بر آنها وارد نيستالبته  که پرهيز کردند
اما بر ما اين ايراد وارد است که  .ی نمی توان گرفتايراددر ممالک اسلامی  ، با توجه اقتدار شريعتمداران اندنمودهختيار اسکوت 



 7
 سکوت کنيم و نخواهيم ،استشده   مانند مولوییهمچنان در شناساندن چهره ای که باعث و بانی ظهور شخصيتاگر بخواهيم 

  . مسازي را آشکار »شمس«مقام ارزش واقعی 
ديگران که می بايستی راه او را ادامه  که شمس را بشناساند، اما است تا آنجا که مقدور بود، کوشيده  به زبان خودمولوی

ولی  ، تلاش کرده استافلاتون بود، در حد »شمس«افلاتون که »مولوی« در حقيقت.نده ای نشان ندادهمت از خود می دادند
دوستداران  »همت«، شمسافلاتون»پيروان«. نکردند را دنبال نداشتند و کار مولویهمت  ونافلاتاو مانند دوستداران دوستداران 

  .پی بگيرند که کار او را  را نداشت سقراطافلاتون
شمس کوتاهی کرده اند، قدم مفيد و مثبتی شناساندن اگر نخواهيم به جای عيب و ايراد گرفتن از پيشينيان که در مورد 

  . آشکار ساختها راواقعيتاز طريق اين روزنه ها  به خوبی می شود ،دست هست  درروزنه هايی. برداريم
ی شمس. به شمس و ارج نهادن ادب و احترام پر است از آثار مکتوب او . برای ما گشوده استاولين روزنه را خود مولوی

زاران معنا می تواند داشته باشد که ، هشخصی مانند مولویچنين ستايشی آن هم از جانب . کند که تا حد خدايی او را ستايش می
ه نبود افلاتون کمتر از سقراط برای ،شمس برای مولوی مقام و منزلت پس. ست بر مولانايکی از آنها مقام و منزلت استادی او

  .است
تهيه و تنظيم سلطان ولد  توسط فرزند مولوی نسخه ای از آن روزنه ای که در دست داريم، مقالات شمس است که دومين

در  نيم که بسياری از گفته های مولوی را کنار آن می گذريم، می بيم و آثار مولوی مقالات سر می کشيوقتی به درون. شده است
سخنان و افکار و انديشه  تحت ثأثير موضوع نشان می دهد که چقدر مولویاز زبان شمس تراوش کرده است و خود اين  ،آثارش
 در افلاتونرگزيده است، به گونه ای با شيوۀ  در ارائۀ نظرات شمس بی که مولویشيوه اه  بگذريم از اين ک.شمس بوده استهای 

 متعلق به سقراط و کدام يک سخن افلاتونما نمی دانيم کدام يک از گفتار که يعنی همانطور . مشابهت داردارائۀ نظرات سقراط 
  . تفاوت گذاشت نيز مشکل است ميان سخنان شمس و مولانا مولوی آثارخود اوست، در 

 سفر نخستيندر شانزده ماه ، ينی با مولویيا سه ماه خلوت گزکه شمس علاوه بر چهل شبانه روز است  اين سومين روزنه
پيدا  تعليمات شمس در اثر به ظهور می رسد، شور و حالی است که آنچه در اين مدت از مولوی. ه است محشور بودخود با مولوی

 با مولویواقعی شوريدگی تازه پس از رفتن شمس، . رها کردن قيل و قال مدرسه افشانی است و دستپای کوبی و  يعنی. می کند
  . ساز می شودته بود، به بار می نشيند و مولویتأمل و تعمق از آنچه از او آموخ

 تار پود  بدين معنا که از گذشته اش و از.بروز داده بود شور ظاهری خود را به مولویبه سخن ديگر با بودن شمس، 
 ظاهر می شوداما با رفتن شمس شور و حال درونی او . گذاشته بود قدم تازه ای و به دنيای شدهرها  انديشه های پيشين خود افکار و
  .می شود»مولوی«ست که مولوی و آن زمانيتراود به بيرون مي، اندک اندکگذاشت درون او میدر  از جوش و خروشو آنچه 

 بيش از آن  که تأثير شمس بر مولویبينيم بسنده کنيم، می موردی ديگری نگاه کنيم و به همين سه اگر نخواهيم به روزنه ها
بخصوص اگر به اين .  استگذاشته افلاتون و بيش از تأثيری است که سقراط بر داده ايمما به آن توجه نشان تا کنون همۀ که است 

 او پس از سقراط دوازده سال دور کهکرده است، بلناکتفا  هم به اوه و تنها بودن تنها شاگرد سقراط افلاتوننکته نيز توجه کنيم که 
هيچ نيز  و پس از او ال خود تنها استادش شمس بود در دگرگونی حدر حاليکه مولوی.  نيز بهره گرفتجهان گشت و از اساتيد ديگر

  .نداشته استبر عهده استادی در تعليم او سهمی 
 هيچ کسی جز شمس دخالت  که در مولوی شدن مولوی، و آن اينبرسيميک نتيجۀ يم به ، می تواناتيححال با اين توض

در حق شخصيتی که خود  بخششغير قابل و است عظيمی و گناهی ی بزرگ يخطا کنار گذاشتن شمس از مولوی. ه استنداشت
  .سنگ تمام گذاشته است کرده و سعینشان دادن بزرگی او  بيش از همه در ولویم

چنانکه .  وارد نمی کندن لطمه ای به مقام و منزلت مولوی نهادن شمس در جايگاهی که شايستۀ اوست، کمتري،قدر مسلم
تصور نادرست خود را از جايگاه  جا دارد که ما نيز ،بنابراين. است افلاتون هم بدون در نظر گرفتن مقام ارجمند سقراط افلاتون
و بيرون بکشيم و به جايگاه يک استاد و پير و مرشد  !به قولی لاابالی حتیدورگرد و و درويش ژنده پوش يک همچون شمس، 
و زرگ و ارجمند بدانيم او را هم ب.  و بشناسانيم را به فرهنگ جهان هديه کرده است بنشانيم که شاگرد و مريدی مانند مولوییعارف

 را نمی توانستيم لویمانند مو» نادره گوهری«               نه ما و نه جهانياننظر کيميا اثر شمس تبريزی،ون که بی شک بدبداريم 
     .داشته باشيم

  هوشنگ معين زاده    - ١٣٨۶                                                           پاريس اسفند ماه 
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